
امام، قطب اصلی ولایت

جزء 22

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ...إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

أحزاب 33

حسین کاظم‌زاده{ 



هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ خداوند اراده کرده اسـت که 
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡـسَ أ ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ و به‌طور  »فقط« شما اهل‌بیت را از هرگونه ناپاکی پاک کند. ﴿وَيُطَهِّ

کامل، از هر گناه و بدی پاک و پاکیزه کند. ]این موضوع صرفاً دربارۀ اهل‌بیت است 

و این پاکان امت‌، برترین افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن به‌شمار می‌روند.[

 سورۀ أحزاب 
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رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ﴿إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

این فراز از آیه 33 سوره احزاب را بارها شنیده‌ایم. این آیه عموماً در معارف 

شـیعی، مسـتند معصـوم بـودن اهل‌بیـت؟عهم؟ از هر پلیدی تفسـیر شـده و کاملاً 

هم درست است.

امـا در نگاهـی از زاویـه دیگـر، ایـن نکته مهـم نیز دریافت می‌شـود که امام به 

منزلـه قلـب جامعـه اسالمی و محـور وحـدت و انسـجام در نظام اسالمی، باید 

ویژگی‌هایی داشته باشد که یکی از آن‌ها طهارت و پاکیِ ویژه امام است که او را 

از این جهت، در رأس جامعه اسلامی قرار می‌دهد. روشن است که این طهارت 

ابعـاد مختلفـی دارد و صرفـا بُعد فردی امام را شـامل نمی‌شـود. امام در انجام 

مأموریت الهی که بر عهده او گذاشته شده و در حفظ و احیای معارف اسلامی، 

در مبارزه با ظلم و ستم طاغوت‌های زمان خود، در مجاهدت در راه خدا، اقامه 

احکام الهی، از هر رِجس و ناپاکی مبرّاست و این اراده قطعی خداوند است.

در برنامه‌ای که نبی مکرم اسلام؟ص؟ برای تحقق اهداف اصلی خود در جامعه 

و تاریخ طراحی کرده، امام و مؤمنین نقش اصلی را ایفا می‌کنند. آن اندیشه و 

بینش نوینی که پیامبر برای انسان‌ها به ارمغان آورده است، باید در یک جامعه 

)امام و مأمومین( تحقق و عینیت پیدا کند. این ارتباط و پیوستگی میان پیروان 

نبـوت حـول امـام، حقیقتـی بـه نام »ولایـت« را ایجـاد می‌کند. امّتی حـول امام، 

تشکیل یک جبهه را می‌دهند و الگوی همه عالم می‌شوند: ﴿وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَٰكُمۡ 
كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّاسِ﴾.1 ةٗ وَسَطٗا لِّّتِ مَّ

ُ
أ

این پیوند بین امام جامعه و امّت اسلامی، از لازمه‌های تحقق اهداف کلان 

اسالم و تحقـق الگـوی اجتماعـی اسالم و در نهایـت، انتشـار آن بـرای جهانیـان 

و زمینه‌سـازی بـرای تمـدّن اسالمی اسـت. در تمـام مدل‌هـای ارائـه شـده‌ای که 

بقره، آیه143. 	.1
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دانشـمندان جهـان بـرای اداره جامعـه ارائـه داده‌انـد، از سـلطنت و پادشـاهی 

گرفته تا دموکراسـی و حتی مدینه فاضله افلاطون، اشـکالات و ایراداتی وجود 

دارد که نقص آن مدل را می‌رساند.

امـا طـرح اسالم بـرای اداره جامعـه کـه در رأس آن امـام معصـوم؟ع؟ قـرار 

می‌گیـرد، عـاری از تمـام این اشـکالات اسـت و سـرّ ایـن مطلب هـم عصمت امام 

است که جایی برای خطا نمی‌گذارد.

اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه در غیـاب امـام، طـرح اسالم بـرای اداره جامعـه 

چـه می‌شـود؟ یعنـی می‌تواننـد بگوینـد شـما کـه مدعی هسـتید مـدل کامل و 

بی‌نقصـی داریـد، چطـور جـای خالـی امام را پـر می‌کنید؟ چون نمی‌شـود ادّعای 

داشتن مدل کامل را فقط مختص به زمان کوتاهی از ادوار زندگی بشر دانست. 

این فایده‌ای ندارد و به درد کسی نمی‌خورد.

جـواب ایـن اسـت کـه طـرح اسالم بـرای اداره جامعه اسالمی فقط بـه زمان 

حضور امام معصوم؟ع؟ متوقف نمی‌شـود؛ بلکه پس از ایشـان نیز ادامه دارد. 

این‌جاست که طرح ولایت فقیه مطرح می‌شود که بیان دلایل عقلی و نقلی آن 
خارج از اهداف این مقاله است.1

در بحـث ولایـت فقیـه، آن خصوصیـت عصمـت که تکیـۀ ما بر آن بـود، وجود 

نـدارد؛ امّـا اکنـون که دسترسـی بـه آن مقدور نیسـت، چه باید کرد؟ این‌جاسـت 

کـه بایـد بـه نزدیک‌ترین فرد بـه معصوم کفایت کرد. همین دلیل باعث شـده تا 

اسالم در این زمینه سـخت‌گیر باشـد و اجازه جانشـینی هر کسی را ندهد؛ بلکه 

حتماً باید یک فقیه مقام ولایت را بگیرد که بتواند طبق نظارت اسلام حکم کند 

و درعین‌حال باید بصیر به زمانه و متّقی نیز باشد. این سخت‌گیری‌ها و قیودی 

کـه بیـان شـده، همه به همین دلیل اسـت کـه جای یک معصـوم را می‌خواهیم 

.ک: امام خمینی؟رح؟، ولایت فقیه. ر 	.1
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پرکنیـم و این مسـئله‌ای به گسـترۀ اداره جامعه و چه‌بسـا فراتـر از جامعه، بلکه 

ولایت مسلمین است.

همان منطقی که در تحقق انقلاب اسلامی، جامه عمل پوشید و امتی حول 

امام؟رح؟ به‌پا خاسـتند و جلودار همه آزادی‌خواهان عالم شـدند. اساسـا منطق 

قرآنـیِ رهبـران انقلاب اسالمی، بـرای هدایت امت‌ها و جوامـع دیگر و غلبه دین 

الهی بر همه طاغوت‌ها همین است:

مسـئولان بایـد بـه وظایـف خودشـان عمـل کنند؛ مشـکلاتی کـه امـروز در بین 
مردم وجود دارد، محرومیت‌ها، نابسامانی‌ها، تبعیض‌ها و بی‌کاری‌ها که موانع 
راهند. برطرف کردن این‌ها هدف نیست؛ برطرف کردن این‌ها برای رسیدن 
به هدف لازم است. هدف عبارت است از ساختن کشوری که بتواند در دنیا 
كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّاسِ﴾. آن‌چنان بالا قرار گیرید که بتوانید  الگو باشد؛ ﴿لِّّتِ

ناظر بر همه عالم باشید؛ بر همه روش‌ها، بر همه تمدّن‌ها و مدنیّت‌ها.1

البتـه ایـن جبهـه، در برابر صف‌بنـدی دیگری که در مقابل اوسـت و ائمه کفر، 

محور آن هستند، شکل گرفته و دشمن، ضلع سوم این جبهه شمرده می‌شود: 

امام، امت و دشمن.

آیات فراوانی از قرآن در همین چارچوب، این سه عنصر اصلی میدان ولایت 

را تبیین می‌کنند.

آیـه سـوره احـزاب کـه در ابتـدای کلام آمـد، از این منظـر باید مـورد توجه قرار 

گیرد. محور جامعه اسلامی یعنی آن کانون تحول و قیام، از یک طهارت مطلقی 

برخوردار است که می‌تواند همه عالم را به هم بریزد، انگیزه‌ها و اراده‌ها را حول 

محوری جمع کند و در مقابل همه عالم بایستد و پیروز شود. رمز این جاست:

: بیانات در دیدار پاسداران و جانبازان، 1379/8/11، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3033
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کنـد بـر هدایـت و اداره و رهبـرى ایـن  کـه توانسـت امـام را قـادر  آن چیـزى 
ـت و ایـن انقالب عظیـم، عبـارت بـود از ارتبـاط او بـا خـدا، اتصـال او بـه 

ّ
مل

خـدا، توجّـه او بـه خـدا، تـوکّل او بـه خـدا؛ بـه معنـاى واقعـى بنـده خـدا بـود؛ 
عبد صالح ]بود[.1

اساسـا بندگـی خـدا و طهـارت روحـی در انسـان و جامعـه با سیاسـت و جمع 

کـردن اراده‌هـای انسـانی مقابـل باطـل، لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و از هم جدایی 

لَـوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ  ِيـنَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذَّ ُ وَرسَُـولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ندارنـد: ﴿إنَِّمَـا وَلِِيُّكُـمُ ٱللَّهَّ
كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾.2 ٱلزَّ

آیـه در مقـام توضیـح فـردی اسـت که بـر مؤمنین ولایـت دارد و امـام جامعه 

شـمرده می‌شـود که با توجه به روایت، روشن است به امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره 

دارد؛ اما اوصافی که برای ایشـان ذکر می‌کند، در این جهت، همیشـگی اسـت و 

اختصاصی به مورد نزول ندارد. آن مؤمنی که اهل اقامه نماز )یعنی برپاداشتن 

رابطه انسان و خداوند( و دادن زکات )تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی برای 

رسیدن به عدالت( است و همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که او در اوج بندگی 

خدا یعنی در حال رکوع اسـت. رکوع در این آیه، نماد عبادت خداوند اسـت. در 

این آیه به‌روشنی میان تنظیم بُعد اجتماعی و عبادی جمع شده است.

ولـیِّ جامعـه آن فـردی اسـت که اهل اقامه نماز اسـت، نه اینکـه فقط نماز را 

با آداب و مسـتحباتش می‌خواند. او اهل به‌پا داشـتن ارتباط با خدا در مقیاس 

کلان و جامعـه و حتـی تاریـخ اسـت. دغدغه ولیّ، عبودیت در این سـطح اسـت؛ 

چنان‌کـه مقیـاس تنظیم‌گـری اجتماعـی‌اش، بـه همیـن مقـدار اسـت و ارتباط با 

خدا او را به سـمت مبارزه برای از بین بردن ریشـه‌ها و عوامل بی‌عدالتی سـوق 

: بیانات در دیدار فرماندهان کمیته‌های انقلاب اسلامی، 1368/3/18، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2080

مائده، آیه55.  	.2
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می‌دهد. امام در همه این ابعاد جلودار است و راهبری می‌کند و سیاست‌های 

کلی این حرکت را او مشخص می‌کند.

به همین دلیل در قانون اساسی، در شرایط رهبر، هم شرایط علمی و اجتهاد 

شـرط شـده و هـم تقـوا و عدالـت لازم بـرای اداره کشـور و هـم قـدرت مدیریـت 

جامعه اسلامی و شجاعت برای رهبری.

ولایت در فرهنگ اسلامی، یک بسته جامع است؛ از آن طهارت و عدم‌الرجس 

تـا مبـارزه در راه تحقـق احـکام الهـی، همـه را شـامل می‌شـود. امـام در فرهنـگ 

دینـی، انسـانی اسـت کـه هـم در قلـه مقامـات سـلوکی و تهذیبی اسـت و هم به 

تعبیـر زیارت‌نامه‌هـای حضـرات اهل‌بیت؟عهم؟ »جاهدت فـی الله حق جهاده« حق 

جهاد را در راه خدا به‌جا آورده است.

هی‌هـا یـک دوگانـه‌ای میـان کار اجتماعـی و کار 
ّ
بسـیاری از مؤمنیـن و حزب‌الل

سلوکی احساس می‌کنند و تناقضی میان خودسازی وجامعه سازی می‌بینند. 

لذا یا اهل مراقبه و خودسازی‌اند و از شئون اجتماعی و سیاسی غافل، یا اینکه 

اهـل کنش‌هـای سیاسـی و مبارزاتی‌انـد و از کار تهذیبی بـاز می‌مانند. و پرواضح 

اسـت کـه ایـن دو، گـره جـدی از حرکـت جامـع انقالب اسالمی بـاز نمی‌کننـد. ما 

امروز برای پیشبرد طرح ولیّ و امام جامعه مسلمین، نیاز به نیروهایی داریم که 

علاوه بر آن طهارت باطنی، که در عمق جان انسان، منشأ بعثت درونی هر فرد 

می‌شـود، راهبـران اجتماعـی‌ای باشـند کـه می‌توانند اراده‌های انسـانی را حول 

طرح مبارزاتی ولیّ سامان دهند.


